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اشاره
آيـا مي‌شـود در زمـان ســفر كـــرد و بـه 
گذشـته‌اي دور رفـت؟ آيـا جابه‌جايـي زمانـي 
ممكن اسـت؟ خيلـي اتفاق‌ها در گذشـته‌ها رخ 
داده‌انـد كـه ما اطالع زيـادي از آن‌هـا نداريم 
و تنهـا خبـري كوتـاه و خلاصـه از آن‌هـا به ما 

است.  رسـيده 
حـس كنجـكاوي انسـان هميشـه به‌دنبـال 
و  اسـت  بـوده  تاريـخ  ناگفته‌هـاي  كشـف 
دوسـت داريـم بدانيـم دقيقـاً در گذشـته چه 
مسـير  البتـه  تاريـخ  علـم  اسـت.  داده  رخ 
منطقـي و علمـي كشـف مجهـولات و اتفاقات 
و رويدادهـاي گذشـته اسـت، امـا تاريخ‌دانان 

هم بـا محدوديت‌هاي زيـادي روبه‌رو هسـتند 
و خيلـي وقت‌هـا نمي‌تواننـد حـس كنجكاوي‌ 
مـا را جـواب دهنـد. اگـر راهـي بـود كـه به 
گذشـته‌ها برويـم و خودمـان شـاهد اتفاقات 
سـال‌ها و قرن‌هاي پيش باشـيم، مي‌توانستيم 
بـه سـؤالاتمان پاسـخ گوييـم. همچنيـن اگر 
شـويم،  حاضـر  گذشـته‌ها  در  مي‌توانسـتيم 
بـا علـم و آگاهي‌هايـي كـه اكنـون  داريـم، 
مي‌توانسـتيم گذشـته‌ها را اصالح كنيـم تـا 
امـروز بـا جهانـي بسـيار بهتـر و عقلايي‌تري 

باشـيم! مواجه 
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سفر مثالي
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آيا مي‌شود در زمان سفر كرد؟
زمـان بـا تغيير و حركت همراه و همزاد اسـت و حركت 
هـم بـا به وجـود آمدن و بعـد، از ميان رفتـن. غنچه‌اي 
مي‌شـكفد و عطـر خـود را بـه اطرافـش هديـه مي‌كند 
و بعـد از چنـد صباحـي پژمرده مي‌شـود و جـاي خود 
سـير  هميـن  يعنـي  زمـان  مي‌دهـد.  ديگـري  بـه  را 
شـكفتن‌ها و بعـد رفتن‌هـا. اگـر »از ميـان رفتـن« در 
كار نبـود. اتفاقـات تـازه نمي‌توانسـتند رخ دهنـد. زيرا 
جايـي بـراي آن‌هـا خالـي نمي‌شـد تـا بتواننـد بيايند. 
دنيـا محدود اسـت و اگـر قبلي‌ها نمي‌خواسـتند بروند، 

هيـچ وقـت نوبـت بعدي‌ها نمي‌شـد.
اگـر با اين نـگاه به تاريخ نظر كنيم، تاريخ دنياي گذشـته 
اسـت و آنچـه اكنـون اتفـاق مي‌افتـد، لحظه‌اي بعـد ديگر 
اثري از آن نيسـت؛ چه رسـد به گذشـته‌هاي دور. عالم ماده 
عالم دگرگوني و در حال شـدن اسـت و در چنين جرياني، 
نگه‌داشـتن آنچـه هسـت هم ممكن نيسـت، چه رسـد به 
بازگردانـدن گذشـته‌ها. لـذا سـفر بـه تاريـخ و ملاقـات بـا 

گذشتگان داسـتان و افسـانه‌اي بيش نيست.
امـا چـه كنيم كـه برخي افـراد از ملاقات با گذشـتگان 
و حضـور در حوادثـي خبـر داده‌انـد كـه قرن‌هـا قبـل از 
آن‌هـا رخ داده‌انـد. سـخن از فيلم‌هـاي تخيلـي نيسـت. 
برخـي عرفـا و اهـل سـير و سـلوك از مشـاهدة بـزرگان 
گذشـته و حضـور و مشـاهدة حـوادث و رخدادهايي خبر 
داده‌انـد كـه قرن‌هـا بـا آن‌هـا فاصلـة زمانـي داشـته‌اند. 
اينان، هم انسـان‌هايي راسـت‌گو هسـتند و هـم احتمال 

هذيان‌گويـي آن‌هـا مردود اسـت.

فلسفة اسلامي و سفر به گذشته
بيـان ديدگاه حكماي اسالمي نيازمند مباحث دقيق و 
طولاني اسـت كه سـعي مي‌شـود، به خلاصه‌‌ترين شـكل 

ممكن در قالب تمثيل بيان شـود.
فـرض كنيـد دوربينـي همـراه مـن اسـت كـه در هـر 
لحظـه از تمـام حـركات و كارهايـي كـه مي‌كنـم، فيلـم 
تهيـه مي‌كنـد. در چنين حالتي بـراي يـادآوري آنچه در 
سـال گذشـته رخ داده، كافي است به تصاوير گرفته شده 
مراجعـه كنم. اگـر در همة اتاق‌ها، راهرو و آشـپزخانه نيز 
دوربين‌هايي كار گذاشـته شـده باشـند، مي‌تـوان از همة 
آنچه در سـال‌ گذشـته در خانـه‌ام رخ داده‌انـد، با مراجعه 

بـه تصاوير، مطلع شـد.
اگـر اين مقيـاس بزرگ‌تر شـود و فرض كنيـم در همة 
نقاط شـهر چنيـن دوربين‌هايي قرار داده شـده باشـند و 
از همـة جهـات بدون فروگذاشـتن لحظـه‌اي، فيلم تهيه 
كننـد، از همـة كارهايـم و رفـت و آمدهايم در شـهر، در 

محـل كار و ... تصويـر خواهم داشـت.
 اگـر بـاز مقيـاس را بزرگ‌تر كنيـم و فرض شـود در همة 
نقـاط و كرة زمين چنين دوربين‌هايي باشـند و باز بزرگ‌تر 
و اينكـه در سراسـر عالـم مـاده، از ابتـداي آفرينـش از همة 

جهـات و زوايـا چنيـن فيلم‌هاي ضبـط و نگه‌داري شـوند، آن 
وقـت چـه؟! به تعبيـر ديگر، اگر هر لحظه فيلمي گرفته شـود 
از همـة جهـان تا كل‌ عالم با همة ظرايفـش در آن بگنجد! آن 
وقت كافي اسـت، براي علم و اشـراف به گذشـته‌ها به آرشـيو 
ايـن فيلم‌هـا مراجعـه كنيـم تا به آرشـيو فيلـم زمـان حادثة 
مورد نظر برسـيم و از آنچه در آن موقع رخ داده اسـت، با همة 

ريزه‌كاري‌هـا و جزئيات آن آگاه شـويم.

اما آيا چنين دوربين‌هاي واقعاً وجود دارند؟
در نـگاه حكماي اسالمي عالم وجـود داراي مراتب مختلفي 
اسـت. بالاترين مرتبه بعـد از خداونـد،‌ »عالم عقول« نـام دارد 
كـه مجرد محض اسـت و شـباهتي با عالـم ماده كه مـا در آن 
هسـتيم نـدارد. بيـن عالم عقـول و عالم مـاده، جهان سـوم و 
ميانـه‌اي هسـت كه »عالم مثـال« نام گرفته اسـت. عالم مثال 
معمـولاً بـه عالم خـواب تشـبيه مي‌شـود كـه در آن، حوادث 
مختلـف روزانه اتفـاق مي‌افتند؛ بدون اينكه مـاده‌اي كه جهان 
ما را تشـكيل مي‌دهـد، در آن باشـد. در خواب شـكل، اندازه و 

رنگ‌ها هسـتند؛ بـدون مزاحمـت ماده.
از نـگاه فلاسـفة اسالمي، در هر لحظه مسـتمراً تصويري 
از كل جهـان مـادي در عالـم ثبت مي‌شـود. ايـن تصاوير يا 
بـه تعبيـر فلسـفي‌تر، صورت‌هـاي مثالي، مثـل عكس‌هاي 
آلبوم‌هـاي ما نيسـتند كه فقـط يك تصوير دو بُعدي سـاده 
باشـند، بلكـه صورت‌هايـي چند بعدي‌انـد كه عالم مـاده را 

از هـر جهت نشـان مي‌دهند.
اگر كسـي آنچنان در اوج معرفت و سـلوك معنوي باشـد، 
كـه بـه عالـم مثـال راه يابـد، مي‌تواند همـة حوادثـي را كه 
در گذشـته رخ داده‌انـد، عينـاً مشـاهده كنـد. البتـه وضوح 
ايـن تفاسـير و نيـز امـكان رفتـن به عقـب به مقـام معنوي 
عـارف بسـتگي دارد و هر چه عارف رتبة بالاتـري در مراتب 
عرفان و سـلوك داشـته باشـد، صور مثالي برايـش واضح‌تر 

و حركـت بـه گذشـته‌هاي دور سـاده‌تر خواهـد بود.
پس براسـاس مباني فلسـفه و عرفان اسالمي، مي‌توان به 

گذشـته سـفر كرد اما با صعود بـه عالم مثال.
امـا يـك نكتة مهم  نبايد فراموش شـود. عالم مثـال عالم ثبات 
اسـت و حركت و تغيير در آن وادي غيرممكن. به همين سـبب 
نمي‌تـوان در صورت‌هـاي مثالـي تغييـري ايجـاد كـرد و مثـل 
فيلم‌هاي تخيلي كه به گذشـته سـفر مي‌كننـد و بـا دخالت در 
اتفاقات دوره‌هاي پيشـين، مسـير تاريخ را عوض مي‌كنند، عمل 
كرد چنين چيزي در نظر عرفا و حكماي اسالمي محال اسـت. 
تغييـر و حركت مختص عالم ماده اسـت و در جهان‌هـاي بالاتر، 
از جملـه عالـم مثال، هيچ‌گونه تغييـري نمي‌تـوان داد. بر همين 
اسـاس عارف تنها حاضر و شـاهد رخدادهاي گذشته خواهد بود.
عارف تنها مي‌ايسـتد و نظاره‌گر حوادث تلخ و شـيريني است 
كه در گذشـتة عالم ماده رخ داده و براي هميشـه در عالم مثال 
ثبـت شـده‌اند؛ بـدون اينكه قدرت تغيير آن‌ها را داشـته باشـد. 
كسـي كه تـا آن مرحلـه و مرتبه صعود كـرده اسـت. مي‌داند و 

ميي‌ابـد كـه آنجا عرصة تحول و تغيير نيسـت.

از نگاه فلاسفة 
اسلامي، در هر 
لحظه مستمراً 

تصويري از كل 
جهان مادي 

در عالم ثبت 
مي‌شود. اين 
تصاوير يا به 

تعبير فلسفي‌تر، 
صورت‌هاي 
مثالي، مثل 
عكس‌هاي 

آلبوم‌هاي ما 
نيستند كه فقط 

يك تصوير دو 
بُعدي ساده 
باشند، بلكه 
صورت‌هايي 

چند بعدي‌اند كه 
عالم ماده را از 
هر جهت نشان 

مي‌دهند
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